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1- نخست ببينيم در قرآن کريم در باره آن جناب چه آمده؟در قرآن عزز جز در ان مورد و در سوره انعام آنجا که
هدايت انبيا را ذکر ي کند و ي فرمايد: "و زکريا و يحي وعيسي و الياس کل من الصالحن" (1) جاي ديگري

نامش برده نشده.
و در ان سوره هم از داسان او به جز ان مقدار نيامده که آن جناب مردي را که بتي به نام"بعل"ي رستيده

اند، به سوي رستش خداي سبحان دعوت ي کرده، عده اي از آن مردم به وي ايمان آوردند و ايمان خود را
خالص هم کردند، و بقيه که اکثريت قوم بودند او را کذيب نمودند، و آن اکثريت براي عذاب احضار خواهند شد.

و در سوره انعام آيه"85"در باره آن جناب همان مدحي را کرده که در باره عموم انبيا (ع) کرده، و در سوره مورد
بحث علاوه بر آن او را از مؤمنن و محسنن خوانده،و به او سلام فرساده، البه گفتيم در صورتي که کلمه

مذکور بنا بر قرائت مشهور"ال ياسن"باشد2 - حال ببينيم در احاديث در باره آن جناب چه آمده؟ احاديثي که در
باره آن جناب در دست است، مانند سار رواياتي که در باره داسانهاي انبيا (ع) هست، وعجايي از ارخ آنان نقل
ي کند، بسيار مخلف و ناجور است نظر حديثي که ابن مسعود آن را روايت کرده ي گويد: الياس همان ادريس

است (2) .يا آن روايت ديگر که ابن عباس ازرسول خدا (ص) آورده که فرمود: الياس همان خضر است (3) .و آن
روايتي که از وهب و کعب الاحبار و غر آن دو رسيده که گفه اند: الياس هنوز زنده است، وا نفخه اول صور زنده

خواهد بود (4) .
و نز از وهب نقل شده که گفه: الياس از خدا درخواست کرد: او را از شر قومش نجات دهد و خداي تعالي

جنبنده اي به شکل اسب و به رنگ آتش فرساد، الياس روي آن ريد، و آن اسب او را برد.پس خداي تعالي ر و
بال و نورانيتي به او داد و لذت خوردن ونوشيدن را هم از او گرفت، در نتيجه مانند ملائکه شد و در بن آنان قرار

گرفت (5) .
باز از کعب الاحبار رسيده که گفت: الياس دادرس گمشدگان در کوه و صحرااست، و او همان کسي است که خدا

او را ذو النون خوانده، و از حسن رسيده که گفت:
الياس موکل بر بيابانها، و خضر موکل بر کوهها است، و از انس رسيده که گفت: الياس رسول خدا (ص) را در

بعضي از سفرهايش ديدار کرد و با هم نشسند و گفگوکردند. سپس سفره اي از آسمان بر آن دو نازل شد.از آن
مائده خوردند و به من هم خورانيدند، آنگاه الياس از من و از رسول خدا (ص) خدا حافظي کرد.سپس او راديدم

که بر بالاي ابرها به طرف آسمان ي رفت.و احاديثي ديگر از ان قبل، که سوطي آنهارا در تفسر الدر المنثور در
ذل آيات ان داسان آورده (6) .

و در بعضي از احاديث شيعه آمده که امام (ع) فرمود: او زنده و جاودان است (7) .و ليکن ان روايات هم ضعيف
هسند و با ظاهر آيات ان قصه ني سازند.

و در کاب بحار در داسان الياس از"قصص الانبيا"و آن کاب به سند خوداز صدوق، و وي به سند خود از وهب
بن منبه و نز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از سارعلماي اخبار، به طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن



حديث بسيار مفصل است که خلاصه اش ان است که: بعد از انشعاب ملک بني اسرائل، و قسيم شدن در
بن آنان، يک تره از بني اسرائل به بعلبک کوچ کردند و آنها پادشاهي داشند که بتي را به نام"بعل" ي رستيد

و مردم را بر رستش آن بت وادار ي کرد.
پادشاه نامبرده زني بدکاره داشت که قبل از وي با هفت پادشاه ديگر ازدواج کرده بود، و نود فرزند - غر از نوه ها

- آورده بود، و پادشاه هر وقت به جاي ي رفت آن زن را جانشن خودي کرد، ا در بن مردم حکم براند پادشاه
نامبرده کاتي داشت مؤمن و دانشمند که سيصد نفراز مؤمنن را که آن زن ي خواست به قل برساند از چنگ

وي نجات داده بود.در همسايگي قصر پادشاه مردي بود مؤمن و داراي بساني بود که با آن زندگي ي کرد و
پادشاه هم همواره او را احترام و اکرام ي نمود.

در بعضي از سفرهايش، همسرش آن همسايه مؤمن را به قل رسانيد و بسان او راغصب کرد وقتي شاه برگشت
و از ماجرا خبر يافت، زن خود را عاب و سرزنش کرد، زن باعذرهاي که تراشيد او را راضي کرد خداي تعالي سوگند

خورد که اگر توبه نکنند از آن دوانقام ي گرد، پس الياس (ع) را نزد ايشان فرساد، ا به سوي خدا دعوتشان
کند و به آن زن و شوهر خبر دهد که خدا چنن سوگندي خورده شاه و ملکه از شنيدن ان سخن سخت درخشم

شدند، و تصميم گرفند او را شکنجه دهند و سپس به قل برسانند ولي الياس (ع) فرار کرد و به بالاترن کوه و
دشوارترن آن پناهنده شد هفت سال در آنجا به سربرد و از گياهان و موه درخان سد جوع کرد.

در ان بن خداي سبحان يکي از بچه هاي شاه را که بسيار دوستش ي داشت مبلابه مرضي کرد، شاه
به"بعل"متوسل شد، بهبودي نيافت شخصي به او گفت: "بعل"از ان رو حاجتت را برنياورد که از دست تو

خشمگن است، که چرا الياس (ع) رانکشتي؟پس شاه جمعي از درباريان خود را نزد الياس فرساد، ا او را گول
بزنند و با خدعه دسگر کنند ان عده وقتي به طرف الياس (ع) ي رفند، آتشي از طرف خداي تعالي بيامد و

همه را بسوزانيد، شاه جمعي ديگر را روانه کرد، جمعي که همه شجاع و دلاوربودند و کاتب خود را هم که مردي
مؤمن بود با ايشان بفرساد، الياس (ع) به خاطراينکه آن مرد مؤمن گرفار غضب شاه نشود، ناچار شد با

جمعيت به نزد شاه برود.در همن بن پسر شاه مرد و اندوه شاه الياس (ع) را از يادش برد و الياس (ع) سالم به
محل خود برگشت.

و ان حالت متواري بودن الياس به طول انجاميد، ناگزر از کوه پان آمده در منزل مادر ونس بن متي پنهان
شود، و ونس آن روز طفلي شرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الياس از خانه مزبور برون شده به کوه رفت.و

چنن اتفاق افاد که ونس بعد از او مرد، وخداي تعالي او را به دعاي الياس زنده کرد، چون مادر ونس بعد از
مرگ فرزندش به جستجوي الياس برخاست و او را يافه درخواست کرد دعا کند فرزندش زنده شود.

الياس (ع) که ديگر از شر بني اسرائل به نگ آمده بود، از خدا خواست ااز ايشان انقام بگرد و باران آسمان را
از آنان قطع کند نفرن او مؤثر واقع شد، و خدا قحطي را بر آنان مسلط کرد.ان قحطي چندساله مردم را به ستوه

آورد لذا از کرده خود پشيمان شدند، و نزد الياس آمده و توبه کردند و تسليم شدند.الياس (ع) دعا کرد و
خداوندباران را بر ايشان بباريد و زمن مرده ايشان را دوباره زنده کرد.

مردم نزد او از وراني دوارها و نداشتن تخم غله شکايت کردند، خداوند به وي وحي فرساد دستورشان بده به
جاي تخم غله، نمک در زمن بپاشند و آن نمک نخود براي آنان رويانيد، و نز ماسه بپاشند، و آن ماسه براي ايشان

ارزن رويانيد.
بعد از آنکه خدا گرفاري را از ايشان برطرف کرد، دوباره نقض عهد کرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشند، ان



برگشت مردم، الياس را ملول کرد، لذا از خدا خواست ااز شر آنان خلاصش کند، خداوند اسي آتشن فرساد،
الياس (ع) بر آن سوار شد وخدا او را به آسمان بالا برد، و به او ر و بال و نور داد، ا با ملائکه رواز کند.

آنگاه خداي تعالي دشمني بر آن پادشاه و همسرش مسلط کرد، آن شخص به سوي آن دو به راه افاد و بر آن دو
غلبه کرده و هر دو را بکشت، و جيفه شان را در بسان آن مرد مؤمن که او را کشه بودند و بوسانش را غصب

کرده بودند بينداخت (8) .
ان بود خلاصه اي از آن روايت که خواننده عزز اگر در آن دقت کند خودش به ضعف آن ي ي برد.
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